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بـه فرزنـدش محمـد     )علیه السلام(امیر مؤمنان

 گوید: حنفیه مى

ها نیکى کن، همان گونه  فرزندم به تمام انسان»

 که انتظار دارى نسبت به تو نیکى کنند.

پسندى بـراى دیگـران    ى خود مىآن چه را برا

ــند ــند     بپس ــت و ناپس ــران زش ــه را از دیگ و آن چ

 «.شمارى، براى آنان نیز قبیح و ناپسند بشمار مى

یـى دوروى   تمدن جهان کنونى، چون مجسـمه 

است، که بریك روى آن بتى دلربا، زیبـا و فریبنـده و   

گــرى  بــر دیگــر روى، هیــوشیى وحشــتناک، جلــوه

 کند. مى
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یر، پیشـرفت صـن ت و دانـ ،    در صد سال اخ

چون جادو، کارهایى بـه اـاهر نشـدنى را انجـام داد     

و هـم   ؛ى انسانها را بـه شـگفتى برانگیخـت    واندیشه

آسای  جسمانى فراوانى بـراى بشـریت بـه ارم ـان     

 آورد.

هاى انسانى را به دسـت فراموشـى    امّا فضیلت

شى چرخهـاى خـود، خـرد و نـابود      سپرد، بلکه شبه

 کرد.

ر دنیاى کنونى، اگر دیگـر از خسـتگى و   پس، د

هـاى دور، خبـرى نیسـت،     هاى جسـمى دوران  رنج

متقابلاً از فضیلت، شرافت و عواطف اصـی  از قبیـ    

مهـر و محبـت، فـداکارى، راسـتى، درسـتى، امانــت،      
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وفادارى، از خود گذشـتگى و فروتنـى... نیـز خبـرى     

 یابیم. نمى

ر را از از اینرو تمدّن کنونى نه تنها نتوانست بش

ــه ســاح  خوشــبختى و   ــدگى ب ــاور زن ــانوپ پهن اقی

س ادت رهنمون شود، بلکه توفانى هم براى وى پدید 

 آورد:

دنیاى امروز، راحتى جسـمى را بـا خوشـبختى    

هـاى اصـی     واق ى اشتباه کـرده و نیمـى از خواسـته   

و حـال آنکـه نیکبختـى     بشرى را نادیده گرفته اسـت 

هـاى   خواسـته  آید که بـه تمـام   گاه به دست مى آن

 بشر، به طور صحیح پاسخ داده شود.

ــانى ــه    از قرب ــونى، عاطف ــدّن کن ــاى تم ى  ه

و مهرورزیدن به دیگران است که شـور   خواهى مردم
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گیرد، اما دری ا  ها، از آن سرچشمه مى زندگى انسان

ارزش راسـتین خـود را از   « مهـر »که در دنیاى کنونى 

رین کـه آخ ـ  -دست داده است زندگى ماشینى امروز 

جویى و کامیابى جسمى را به آدمى  هاى لذّت وسیله

گیرد  ها مى این فرصت را از انسان -دارد  عرضه مى

کـه بـا    که به فکر دیگـران باشـند. چـه رسـد بـه آن     

و بـه آنـان مهـر     دیگران، روابط عاطفى برقرار سازند

 بورزند.

شناسـان م ـرو     یکى از روانشناسان و جام ه

 گوید: مى

و با طبی ت  با خود و همنوعان  انسان امروز» 

بیگانه شده است. او به کاش تبدی  شده و نیروى خود 

دانـد کـه بایـد تحـت      گـذارى مـى   را نوعى سرمایه



 9 / ششمدوره پنجم، شماره 
 

 

شرایط بازار عرضه، حداکثر سود را بـرای  تحيـی    

کند، روابط انسانها همانند روابط آدمهاى مينوعى، از 

 «.خود بیگانه است

سـامانیهاى   بـا بـى  بینیم جوامع کنونى  اگر مى

تواند راهى  و نمى کند فراوانى دست و پنجه نرم مى

به سوى س ادت بیابد، یك علّت  آنسـت کـه انسـان    

امروزى با دیگران بیگانه شـده و تنهـا بـه خـوی  و     

 کند. براى خویشتن فکر مى

در « محبـت »ى  روست که باید عاطفـه  از این

یـن  و اگـر ا  انسان پرورش پیدا کرده، نیرومنـد گـردد  

و این احتیـا  اصـی     غریزه در آدمى سرخورده شود

برآورده نگـردد، شـوربختیهاى فراوانـى بـراى      انسانى
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پذیر نخواهد  بشر به بار خواهد آورد که هرگز جبران

 بود.

نخستین اثر آنکـه آدمـى را از خـود و دیگـران     

ــه ســاخته و او را انســانى تنهــا مــى  ســازد. در  بیگان

ــام  ى شــوم از خــود بیگــانگى ســایه ــه تم اســت ک

سـامانیهاى روانـى، اجتمـاعى، شقیـدى، نـاتوانى،       بى

و از دست دادن ارزشها و اعتقادهـا   انزواطلبى، بدبینى

 6«آید. پدید مى

بختـى را   یى بخواهد نیـك  از اینرو اگر جام ه

بیابد، راه آن پرورش نیروى محبتّ ودگر دوسـتى در  

هاست اگر این نیرو در آدمى تقویت شـد، نـه    انسان

هاى  تنها به دیگران مهر خواهد ورزید، بلکه خواسته

                                                 

 .«انسان تنها »ى  مقاله 86ى  ى نگين شماره مجله .1
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غریزى وى هـم ارضـاش شـده، خـود نیـز از محبّـت       

 مند خواهد شد. دیگران بهره

 اسلام و مهر ورزيدن

و براسـاپ فرـرت و    اسلام که یـك آیـین جـاودانى   

گذارى  هاى انسانى پایه ارضاى صحیح تمام خواسته

وجّـه  ى محبّـت و همدوسـتى ت   به مسـأله  ؛شده است

فراوانى دارد و دگـر دوسـتى در ایـن آیـین، مقـدپّ      

 شود. شمرده مى

دانـد   ى انسانها را از یك ریشه مى اسلام همه

یـى و مـادى را بـه     و امتیازهاى غلط نـاادى و قبیلـه  

ى آدمیـان   شناسد و از آنجـا کـه همـه    رسمیت نمى

ى خــدا و در اصــ  از یــك پــدر و مادرنــد  آفریــده
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ــرام  همگــان شایســته ــت و ى احت و دوســتى و محب

 راهنمایى هستند.

، )صلى الله علیه وآله(از این رو، پیامبر بزرگ ما

ى گروه خاصى ندانسته،  منشور آزادى اسلام را ویاه

 ها آورده است. انسان ى بلکه آن را براى همه

که درود خدا بر او و دودمـان    -پیامبر اسلام 

 «.تحبب الى الناس يحبوك»فرمود: 

دوست بدار، همگان تـرا دوسـت   ها را  انسان»

 .6«خواهند داشت

فرزندد  محددد    ( به)علیه السلاماميرمؤمنان 

 گويد: حنفيه مى

                                                 

 .344، ص 6وسائل، ج  .1
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هدا نيىدى ،د ،     فرزندم، بده تددام انندان   »

 گونه ،ه انتظار دارى ننبت به تو نيىى ،نند. هدان

پنندى براى ديگران  چه را براى خود مى آن

 چدده را از ديگددران ز ددت و ناپنددند بپنددند و آن

  دارى، براى آنان نيز قبيج و ناپنند بشدار. مى

با مردم چنان خو  خلقى ،  ،ده چدون از   

  دى، مورد مهر آنان قرارگيرى. آنان دور

و آن گاه ،ه مرُْدى برتدو گريدان و سدوگوار    

 6«با ند...

هـا احتـرام    بینیم که: اسلام نه تنها به انسان مى

اسـت  گذارد، بلکه بشردوستى رابه جایى رسانده  مى

                                                 

 .131، ص 6وسائل، ج  .1
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کـه بـه    چنان دهد، هم که به پیروان خود دستور مى

مند هستید، براى  بختى و پیروزى خوی  علاقه نیك

 گونه باشید. ها هم همان دیگر انسان

یك مسلمان واق ى همـاره خـدمتگزار جام ـه    

دهـد بـه    قـدر کـه تـوان او اجـازه مـى      باشد آن مى

ها کمك فکرى اعتقادى، اخلاقـى و اقتيـادى    انسان

 د.کن مى

هاى اصـی  اسـت    ها و محبتّ همین احساپ

که بار ارشاد و راهنمایى و نیز امر به م رو  و نهـى  

یـى سـنگین بـر دوش     به عنـوان و ایفـه   از منکر را

جـا اسـت کـه مسـلمان      و ایـن  ؛گذارد مسلمانان مى

 تفاوت باشد. تواند در برابر رفتار دیگران بى نمى
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ــز اسلام ــامبر عزی ــه وآاز پی ــه()صــلى الله علی  ل

 پرسیدند:

چـــه کســـى در پیشـــگاه خـــدا از همگـــان »

 فرمود:« تر است؟ محبوب

 .6«رسد تر مى آن که سودش به مردم بی »

پرسیم: کدام سود از کوشیدن در راه زنده  و مى

ى  هــاى انســانى و اخلاقــى جام ــه ســاختن ارزش

 بشریت باشتر است؟

 نیز آن گرامى فرمود:

ــى   آن»...  ــى را م ــداى کس ــه ن ــه  ک ــنود ک  ش

 گوید: مى

                                                 

 .613، ص 0کافى،    .1
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و بـه فریـاد او    «مسلمانان! به من کمـك کنیـد  »

 6«دهد. مسلمان )واق ى( نیست. پاسخ نمى

هـاى عـالى و انسـانى     توان تمـام برنامـه   نمى

ــه ــان  ى بشردوســتى در ایــن اســلام را در زمین جابی

تـوانیم   ى کوتاه، مى داشت ولى از همین چند نمونه

و آیـین   باره بشناسیم روش آموزشى اسلام را در این

 اعلام نماییم.« آیین محبتّ»اسلام را 

 دوستى با،افران؟!

آید، که: اگر اسـلام آیـین    اینك این پرس  پی  مى

محبّــت و بشردوســتى اســت چــرا از دوســتى بــاغیر 

 مسلمانان جلوگیرى کرده است؟

                                                 

 .183، ص 2كافى، ج . 1
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هـاى ضـدّ    تواننـد بـاگروه   چرا مسلمانان نمـى 

 کفار، طرح دوستى بریزند؟ اسلامى و

هـاى بسـیارى دارد و    قرآن بیـان  در این زمینه

 گوید: چنین مى

گرویدگان، نباید به جز خودشان کافران را بـه  »

 .6«دوستى بگیرند...

اى گروندگان! نباید به جز خودشان کـافران را  »

 .0«به دوستى بگیرند...

اى گروندگان! یهـود ونيـارى را بـه دوسـتى     »

 9«نگیرید...

                                                 

 .02ى  ى آل عمران، آیه سوره. 1

 .11ى  ى مائده، آيه سوره. 2

 .11ى  ى مائده، آيه سوره. 4
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ن ایـد! دشـمن م ـ   اى کسانى که ایمـان آورده »

)خدا( و دشمن خود را به دوستى نپذیرید و باایشـان  

 6«دوستى نیفکنید... طرح

ى شما  اى مؤمنین! کسانى را که دین و عقیده»

 .0«اند... به دوستى مگیرید را مسخره و بازیچه گرفته

که با اویند بـر   و کسانى محمد پیامبر خداست»

 .9«کافران سخت و بر یکدیگر مهربانند...

و قـرآن از   جا است که باید بـدانیم اسـلام   این

هـاى ضدّاسـلامى و کفـار     دوستى و محبت با گـروه 

 چگونه و تا چه حد جلوگیرى نموده است؟

                                                 

.6ى  ى ممتحنه، آیه سوره
 .15ى  ى مائده، آيه سوره .2

 .22ى  ى فتح، آيه سوره .4
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گوید: به کفار نیکى نکنید؟! و یـا   آیا اسلام مى

آنان را راهنمایى ننمایید؟! و یا در سـ ادت و حیـات   

 -م نوى آنان نکوشید؟! نه، هرگز ایـن منرـق اسـلام   

پیامبرش رحمت جهانى و آیین  همگانى  لامى کهاس

 نخواهد بود. - است

و آیـات   هـا  ى ایـن آیـه   بلکه باید گفت، همه

که در این زمینه هست، هشـدارى اسـت بـه     دیگرى

مسلمانان تا با کفار آن چنان نزدیك نشوند که همانند 

یــك روح در دو جســم باشــند! زیــرا در ایــن گونــه 

یان رفتـه، اخـلا ، اراده،   دوستیهاست که جداییها از م

عم  و عقیده همه و همـه یـك رنـ  و یـك شـک       

بدیهى اسـت   ؛ وگیرد و به یك سو قرار مى شود مى

این گونه دوستى و محبت با دشمنان اسلام غیر آنکـه  
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و  گـذارد  ى مسـلمانان مـى   تأثیرى ژر  بر روحیـه 

ــده ــزل    عقی ــانرا متزل ــتى آن ــا پرس ــلامى و یکت ى اس

ى اسلامى را هم از حرکت بـه   سازد، سیر جام ه مى

دشـمن همـاره در    هـم  ؛ ودارد سوى تکام  باز مـى 

 هاى مناسـ  بهـره گیـرد و    کمین است تا از فرصت

هاى شدید خود را برطر  مقاب  خوی  فرود  ضربه

هاى عـاطفى   تر از رابره چه فرصتى مناس  ؛ وآورد

 آید؟ ها پدید مى گونه دوستى که از این

سلمانان هشدار داده است رو، اسلام به م از این

که: همواره، بینا و بیدار باشید! و با دشمن بـا احتیـا    

هـــاى  رفتـــار کنیـــد! و موااـــ  باشـــید دوســـتى

ــزل   صــمیمانه ــان و تزل ــروى از آن ــه موجــ  پی ییک

 ى اسلامى است برقرار نسازید. جام ه
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اسلام نگفته است مسلمانان روابـط خـوی  را   

ــروه ــا گ ــد و  ب ــع کنن ــلمان قر ــاى غیرمس ــان  ه باآن

گونه روابـط،   رفتار و مهربان نباشند. ولى این خوش

نگرى توأم باشد و احتیـا  را از دسـت    باید با ژر 

هـا بـه سـود     ندهند، تادشمن نتواند از این موق یـت 

هاى ضدّ بشرى واست مارى  که همان نقشه -خوی  

 است بهره بردارد.

گوید با دشمنان، پیمـان دوسـتى    اگر اسلام مى

هاى ضداسـلامى   ین م نا نیست که به گروهنبندید بد

نیکى و محبتّ نکنید چرا که دانستیم انسان به حساب 

 ؛ وى نیکـى و دوسـتى اسـت    انسان بـودن، شایسـته  

هاى بشر دوستى واق ى  اسلام هم خود پیشرو مکت 

 است.
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ى آن پیروى  بلکه آن گونه دوستى که در سایه

ــه ــار در زمین ــد از کف ــده و راه و رســم زن گى ى عقی

ى آنان گردد، در  و یا باعث سوش استفاده پدیدار شود

ــت   ــده اس ــوگیرى ش ــ  اصــی  اســلامى جل  ؛ ومکت

گیر باشند و  مسلمانان هماره باید در این زمینه سخت

ى اسـلامى اسـت    بدانند که از آنجا که عضو جام ـه 

یى نباشـد کـه بـه     اش با بیگانگان به گونه باید رابره

 م آسی  برساند.یگانگى و استقلال پیکر اسلا

 کند: قرآن بدین روشنى بیان مى

خدا شما را از نیکى کردن و عـدالت ورزیـدن   »

و شما را  با کسانى که باشما سرجن  و ستیزه ندارند

اند، منع نکرده است چـه آن کـه    از سرزمینتان نرانده

دارد. خـدا فقـط از    خدا دادگسـتران را دوسـت مـى   
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ا بـه سـتیزه   دوستى با کسانى که در کار دیـن بـا شـم   

و در بیرون راندن شما از دیارتـان بـاهم    اند برخاسته

 .6«اند، جلوگیرى کرده است... کمك کرده

ــود     ــروان خ ــه پی ــلام ب ــاه: اس ــخنى کوت در س

که بر ضدّ آیین  ها تا زمانى ى انسان آموزد: همه مى

ى  و شایسـته  انـد، انسـان   انسانى اسلام به پا نخاسته

کـه برضـدّ عـدالت     ولـى آن  ؛نیکى و دوستى هستند

 .0ى دوستى نیست شایسته اسلامى قیام کرد،

گوید: اگر  گذر است که اسلام مى از همین ره

داد گر و جنایـت   کسى که رن  اسلامى دارد ولى بى

مند بـود و بـه او    توان به وى علاقه پیشه است، نمى

                                                 

 .6 - 2ى  ى ممتحنه، آيه سوره .1

 .442 - 432خلافت و ولايت، ص  .2
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ــرد. اســلام دوســت  ــى دوســتى ک ــران را  دار ب دادگ

 6داند. دادگر و االم مى بى

 مبر رحدتپيا

دیگر  ( و)صلى الله علیه وآلهپیامبر بزرگ اسلام

پیشوایان راستین اسلامى، هماره جهانیان را به چنـین  

خواندنـد خـود همیشـه در     هاى انسـانى مـى   برنامه

زندگى روشى این چنین داشتند. با نگاهى بـه تـاریخ   

)صــلى الله علیــه اسلام پـرار  زنــدگانى پیـامبرگرامى  

« پیامبر رحمت»ه چرا حضرت  ،خواهیم یافت کوآله(

 نام گرفته است:

که پیرو پیامبر اسلام  جوانى غیرمسلمان، با این

هاى زیـادى را در خـدمت    نیست، شبانه روز ساعت

                                                 

 به بعد. 482، ص 51بحار، ج  .1
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گذرانـد. آن قـدر رفـت و آمــد     رسـول گرامـى، مـى   

اعتقـادى   و هـم بـى   کند، که از شـدت یگـانگى   مى

کنـد و   عظمت و بزرگوارى پیـامبر را فرامـوش مـى   

 آورد. مات شزم را هم به جاى نمىاحترا

( )صلى الله علیه وآلـه ها پیامبراسلام با تمام این

 کند و بـه او مهـر مـى    به وى ااهار علاقه مى سخت

ى  تا جایى کـه آن جـوان در کارهـاى روزانـه     ورزد

دنبـال مـاجرا را از    ؛گیـرد  خوی  از پیامبر کمك مى

 زبان تاریخ بشنوید:

ن خـدمت پیـامبر   ...چند روز بود که ایـن جـوا  

نیامـــده بـــود. پیـــامبر )صـــلى الله علیـــه وآله(اسلام

پرسـید:   یـاران خـود   ( از)صلى الله علیـه وآلـه  گرامى
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« بیـنم؟  چند روزى است جوان غیر مسلمان را نمـى »

 گفتند:

و شـاید آخـرین    یا رسول اللّه! مـری  شـده  »

 «.گذراند هاى عمر را مى لحظه

ــامبر اسلام ــه( پی ــه وآل جــاى  از )صــلى الله علی

برخیزیـد تـا بـه دیـدار     »برخاست و به یاران فرمـود:  

 «جوان برویم.

هنگامى به بالین جـوان رسـیدند کـه در بسـتر     

 برد. خوابیده، مرگ را انتظار مى

پیامبر با آهنگى پر از مهر و ملاطفـت نـام او را   

هاى خود را باز کـرد، پیـامبر را    صدا زد. جوان چشم

ار حضـرت  ى خـوی  دیـد. از شـو  دیـد     در خانه

ــده ــاید در دل    خن ــ  بســت. ش ــان  نق ــر لب ــى ب ی
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نهـادم   شگفتا! من که بر پیامبر ارجى نمى»گفت:  مى

 «.چگونه وى به دیدار من آمده است؟

ى شادمان جوان دریافت که وى  پیامبر از چهره

ى پـذیرش اسـلام    هاى حساپ آمـاده  در این لحظه

 است.

 رو فرمود: از این

 «.اى جوان! اسلام را بپذیر»

ى اطا  پدر آن جـوان نشسـته بـود،     در گوشه

 جوان به پدر خوی  نگاهى افکند و چیزى نگفت.

 دگر بار آن گرامى فرمود:

 «و شهادتین را برزبان جارى ساز اسلام بیاور»

باز جوان به پدر خوی  نگاهى کـرد و چیـزى   

نمود که از پدر خوی  شـرم دارد،   نگفت، چنین مى
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از کی  وى بیـرون   هاى زندگى که در آخرین لحظه

 رود.

ها را پیـامبر تکـرار کـرد.     سوم بار همان جمله

 این بار پدرش گفت:

فرزندم، اگر بخواهى آیـین اسـلام را بپـذیرى    »

 «آزادى.

تـر،   در این هنگامه، جوان باشتاب هر چه بی 

را بـا  « محدّدد رسدوا اللّده    -لااله الااللّه »ى  کلمه

از شـو    صداى ض یف و ناتوان، ولى بادلى سرشـار 

برزبان جارى ساخت و به رسالت آن گرامى شـهادت  

و روحـ  بـه سـوى     و چشم از جهان فروبسـت  داد

 مینوى جاودان پرواز کرد.
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پیامبر عزیز دستور داد، جوان تـازه مسـلمان را   

 و پس از آن خود بر او نماز گـزارد  غس  و کفن کنند

خـداى را سـپاپ و سـتای      ؛و از خانه بیـرون آمـد  

توانست بدین گونه انسانى را، از گمراهى کرد که  مى

 .6برهاند

ــه  ــك نمون ــن ی ــانى و   ای ــك از مهرب ى کوچ

)صـلى الله علیـه   هـاى پیـامبر بـزرگ اسـلام      دوستى

 ى بشریت است. نسبت به جام هوآله(

ى  جا که پاى عقیده و ایمـان و سـتیزه   ولى آن

آمد، نه تنها دوستى و محبّـت در   مخالفان به میان مى

ى ضرورت به جاى نوازش  لکه در هنگامهکار نبود. ب

 داد... ها را نوازش مى و نیکى، شمشیرها گردن

                                                 

 .213، ص 1جامع الاحاديث، ج  .1
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ى یــك مکتــ  اصــی  و  و ایــن اســت شزمــه

جهانى که باید همیشه هد  و عقیده را بر همه چیـز  

 حتى جان گرامى مقدّم شمارد.


